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 2عاطفه رزقی ، 1سید معصوم حسینی
 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم.  1
 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم قرآنی آمل.   2

 

 نویسنده مسئول: 
 سید معصوم حسینی 

 

 

 

 چکیده 
احوال عرب آن دوره،  ها و  شود. عصری که به دلیل ویژگیپرستی گفته می جاهلیت در معنای خاص به دوره قبل از ظهور اسلام در عربستان یعنی دوره بت

های غلط و فرهنگ ناپسند، عصر  مانند بت پرستی، خرافات، خرید و فروش زنان، زنده به گور کردن فرزند، برهنگی، جنگ و خونریزی و بسیاری از سنت

رادر دنیای امروز پیدا کرد. جاهلیت  دهد که پس از گذشت هزاروچهارصد سال می توان ردپای همان فرهنگِ جاهلی  ها نشان میجاهلیت نام گرفت. بررسی

ده عوامل  فرهنگی در عصر حاضر با لباس دیگر و به شکل مدرن، با ابعاد گسترده تری نسبت به عصر جاهلیت بروز پیدا کرده است. طبق مطالعات انجام ش 

می توان به تسلیم نشدن در برابر احکام الهی،  متعددی سبب بروز جاهلیت فرهنگی مدرن شده است، از جمله مهمترین عوامل جاهلیت زا در عصر حاضر 

های مجازی اشاره کرد.  عدم شناخت و معرفت نسبت به امام عصر )ع(، حاکمیت هوای نفس، علم باوری افراطی، ترویج خرافات، تهاجم فرهنگی و شبکه

دینی چه راه    های آموزه  گویی به این سوال است که درپاسخ  تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ای به دنبال   -پژوهش حاضر با تکیه بر روش توصیفی  

 است؟  شده ارائه فرهنگی جاهلیت از  رفت   برون برای   کارهایی

 جاهلیت، جاهلیت در قرآن، جاهلیت مدرن، فرهنگ   واژگان کلیدی:
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 مقدمه  - 1
ن و مکان که باشد، جاهلیت به معنی جهلی است  مراد از جاهلیت، حالتی است که جهالت در آن حکم فرما است. در هر قوم و ملت و هر زما

ی جاهلیت، اولین بار در آیات قرآن مطرح شده  هاست. واژه ی فضیلتهاست و در مقابلِ عقلی قرار دارد که شامل همهی رذیلتکه شامل همه

بینی کرده و هشدار داده است. امروزه در عصر  است و خداوند در این آیات به مصادیق جاهلیت اول اشاره کرده و جاهلیت دومی را نیز پیش

صورت گسترده تر و پیچیده تر از جاهلیت اول در جهان کاملا مشهود  جاهلیت دوم که آن را جاهلیت مدرن می خوانیم، همان مصادیق به

مدرن، راه کارهایی را با تکیه بر  است و متاسفانه به جوامع اسلامی نیز سرایت کرده است. این مقاله بر آن است تا برای رهایی از جاهلیت  

 . آیات و روایات ارائه کند

 مفهوم شناسی  - 2
 جاهلیت  1-2

ی جهل به معنای نادانی و پیروی نکردن از دانش یا ناآگاهی از خواندن و نوشتن گرفته اند  برخی از صاحب نظران واژه »جاهلیت« را از ریشه

( و ناآگاهی  523، ص1392  معنای نادانی دوره پیش از اسلام و عرب عهد بت پرستی )معین، ( و برخی دیگر آن را به  16  ص  ، 1924  )آلوسی،

ی جاهلیت در (. اولین بار واژه137  ص    منظور،  دانند )ابنهای دینی یا بت پرستی یا کرنش در برابر غیرخدا می از خدا و پیامبر او و قانون 

( جاهلیت در اصطلاح  32ص  ، 1373  نکه محدوده مکانی آن مشخص گردد. )جعفریان،قرآن به دوران قبل از بعثت اطلاق شده است، بدون ای

 قرآنی، صرفا دوران نادانی و جهالت نیست، بلکه این معنا بخشی از مفهوم این اصطلاح است که در برابر دوران بعد یعنی عصر علم و فرهنگی

ایجاد کرد، قرار می گیرد. لفظ جاهلیت در مفهوم قرآنی در مقابل وحی خدایی است   (صلیّ الله علیه و آله و سلمّ)است که پیامبر اسلام 

 (  45ص   ،1363  و در حقیقت شامل تمام پدیده های خشونت، درندگی، استبداد، خودپرستی و ... می گردد. )بلاشر،

 جاهلیت فرهنگی 2-2

  کرد   اشاره  جاهلی  فرهنگ  از  هایی مشخصه  به  توانمی  قرآن  آیات  به  عنایت  اگرچه در متون دینی، تعریف جاهلیت فرهنگی نیامده است اما با

  مقابل  در  احکام    وضع  ،  (26:  فتح)غرور  از  ناشی  خشم  و  تعصب   ،   (33احزاب)   (محاسن  اظهار  و  غرور  با  رفتن  راه)  تبرج:  از  است  عبارت  که

ی چیستی فرهنگ جاهلی در عصر جاهلیت،  مطالعه (.154:  عمران  آل)خدا    به  سوءظن  از  ناشی  باطل  پندارهای و(  50:  مائده)خداوند  حکم

ها در هر جامعه ای، هویت اصلی آن جامعه را تشکیل  ی شناخت و مواجهه با جاهلیت فرهنگی در عصر حاضر را فراهم می کند. ارزشزمینه

ا شدن منکر و معروف، هویتی از جامعه  جها است. با جابه جایی ارزشمی دهند خصوصیت مشترک جاهلیت قدیم و جاهلیت جدید، جابه 

های  سزایی در تغییر و تعیین ارزششود. دین و به طور خاص قرآن کریم، نقش بهباقی نمی ماند و فرهنگ جامعه به فرهنگ جاهلی مبدل می

 فرهنگی و همچنین نشان دادن الگوهای فرهنگی داشته است. 

 اسلام راه رهایی از جاهلیت - 3
فرماید: می  قرآن  در     ﴾ مِن هَا...  بِخَارِجٍ  لَی سَ  الظُّلُمَاتِ  فیِ  مَثَلُهُ  کَمَن   النَّاسِ  فیِ  بِهِ  یَم شِی  نوُرًا  لَهُ  وجََعَل نَا  فَأحَ یَی نَاهُ  مَی تًا  کَانَ  أَوَمَن  ﴿  خداوند 

( »آیا کسانی که مرده )جهل و ضلالت( بود و ما او را زنده کردیم و به او روشنی )علم و دیانت( دادیم تا به آن روشنی در میان 122)انعام:

ها )جهل( فرو رفته باشد و از آن بیرون نیاید؟...«. یعنی آیا کسی که از ناحیه نفس  مردم )سرافراز( برود، همانند کسی است که در تاریکی

خود گمراه و فاقد هدایت است و یا مدتی کافر بوده و خداوند اورا به حیات ایمان و هدایت زنده کرده است و برای او نور یعنی علمی که  

.  7ج  ،1417  طباطبایی،)زاییده ایمان است، قرار داده است، مانند کسی است که به گمراهی ذاتی و یا به گمراهی سابق خود باقی است.  

کند. و جاری شدن شهادت بر زبان فرد جاهلی را شروع  آیه خداوند به حیات دوباره انسان بعد از ایمان آوردنش اشاره می  در این  (336ص

 ی جدید از زندگی او می داند، گویی دوباره متولد شده است. یک دوره

ما متاسفانه امروزه کلام خدا در زندگی روزمره  ها ارائه داده است، ا خداوند در قرآن کریم بهترین الگوی فرهنگی و تربیتی را برای انسان

ها کمرنگ شده است. مشکلات بسیاری که در عصر حاضر گریبانگیر جوامع حتی جوامع اسلامی است به دلیل دور افتادن از معارف و انسان

 فرهنگ غنی قرآنی می باشد. آیات بسیاری از قرآن کریم این موضوع را متذکر شده اند. 

است«.    شده  نهاده  قفل هایى  دلهایشان   بر[  مگر]  یا  اندیشند  نمى  قرآن  آیات  به  ( »آیا24)محمد:  ﴾أَق فَالُهَا  قُلوُبٍ  علَىَ  أمَ   ال قُر آنَ  بَّرُونَیَتَدَ  أَفَلَا﴿

  هدف از نزول این کتاب بزرگ این نبوده که تنها به تلاوت و لقلقه زبان قناعت کنند، بلکه هدف این کتاب بزرگ این بوده که آیاتش سرچشمه 

  بهره گیری از قرآن نیاز به یک نوع خودسازی   (268ص  ،19  ج  ،1374  دیگران،  و  شیرازی  مکارم)ها گردد.  فکر و اندیشه و مایه بیداری وجدان

هایی از هوا و هوس، کبر و غرور، لجاجت و تعصب، اجازه ورود نور حق به آن نمی دهد که در آیه  ها قفل باشد، قفلدارد چرا که اگر بر دل

 ( 467ص  ،21  )همان، ج  مورد بحث به همین امر اشاره شده است.
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ها متّصف باشد عبارتند از: یادخدا، برپاداشتن  واقعی باید به آنهای قرآنی، که از اوصاف مومنان راستین است و یک مسلمان برخی از ارزش

نماز، دادن زکات، انفاق، پاکدامنی، اطعام مسکینان، فروخوردن خشم، عفو و گذشت، استغفار، توبه، عبادت، امر به معروف و نهی از منکر،  

ی الهی، درستکاری و نیکوکاری، وفای به عهد  ودن به دادهتواضع، توکل، دعا، تهجّد، خضوع و خشوع، قیام به قسط، شهادت به حق، راضی ب

و امانت داری، جهاد در راه خدا، سخن شایسته گفتن، وحدت خواهی، تقوا، عدم یأس و نومیدی، فروش جان و مال به خدا، گذشت از دنیا  

دا، نرم شدن دل در مقابل ذکر خدا.  به خاطر آخرت، گوش سپردن به حق، صبر و پایداری، اخلاص، تحمل مشقت در راه خدا، ترس از خ

هایی چون: شرک، ترس از غیرخدا، نفاق، دوگانگی حرف و عمل، تکبر، قتل  این اوصاف در مقابل ضدارزش  (157-172صص  ،1387  گواهی،)

  )همان، صص دارد.  مشغولی به زن و فرزند و مال دنیا قرار  نفس، زنا، شراب خواری، قمار، تعصب جاهلانه، لغو، القاب زشت، بدگمانی، دل

یقینا پروردگار عالم مصلحت امور بندگانش را بهتر از خودشان می داند و قوانین و احکامی را که برای بشر وضع کرده است،  (  173-176

بهترین قوانین برای آرامش، سلامت دنیوی و رستگاری اخروی اوست. لذا انسانی که دارای عقل سلیم است در برابر دستورات خالق خود  

تسلیم می شود. تسلیم شدن در برابر خداوند راه رهایی و نجات انسان از گرداب جاهلیت است. از آثار تسلیم شدن در برابر خداوند، زمینه  

  ، هدایت به راه مستقیم (89:  )النحل  ، مایه رحمت و بشارت(125: الانعام) مندی انسان از برکاتی همچون دستیابی به هدایت خاص الهیبهره 

و بسیاری از برکات دیگر  (  66)نساء:    ، بصیرت در دین(131و  130)بقره:    ، در زمره صالحان بودن(120)النحل:  ، آرامش(68و    66)نساء:  

  و   کنند،  اجرا  مو  به  مو  را  دستوراتش  دهند  قرار  خویش  اسوه  و  قدوه  را  آن  و  گیرد  قرار  مسلمانان  زندگى  متن  در  مجید،  قرآن  خواهد بود. باید

 ( 487، ص21ج    ،1374)مکارم شیرازی و دیگران،    .سازند  هماهنگ  آن  با  را  خویش  زندگى  خطوط  تمام

اسلام یک برنامه جاوید آسمانی است که بر پیامبر هوشمند اسلام محمد بن عبدالله )صلی الله علیه و آله و سلم( نازل شده است، برنامه   

یست که در هرجا و به هر کیفیت که اجرا گردد، سازنده انقلاب انسانیت است  ایست که هرگز با انحرافات بشریت منحرف نمی گردد، برنامه ا

سازد.  و باعث رستاخیز بشریت!! اسلام همان برنامه درخشانی است که مردم را از ظلمات به نور می آورد و از طاغوت به خدا متوجه می

راب قرن بیستم است. همان جاهلیتی که دمار از روزگار آدمی  ای است که راه نجات و خلاصی مردم از این جاهلیت چموش و جهان خبرنامه

کنیم جز به وسیله اسلام  ی انحرافاتی که ما در جاهلیت قرن بیستم تماشا میتردید همهدر می آورد و جهان را به ویرانی تهدید می کند. بی

 (315ص   ،1359  قطب،)پذیر نیست.اصلاح 

ابل جاهلیت و اسلام و انحرافات جوامع جاهلی جدید سخن گفته و مسلمانان را با فاصله گرفتن  سید قطب در کتاب »معالم فی الطریق« از تق

به  (  151و    142و    112و    22  ، صص1967)قطب،  ها و ساختن جامعه اسلامی دعوت کرده است.  از تفکرات جاهلی و حرکت به سوی ارزش 

شود(. جاهلیتی  ها که اسلامی پنداشته میامروز، جاهلی است )حتی بسیاری از آنها و قوانین بشر  نظر سیدقطب همه تصورات، عقاید، فرهنگ

در برابر انسان است و اسلام بندگی انسان    همانند آنچه اسلام در آغاز با آن مواجه بود و یا حتی بدتر از آن. در نگاه وی جاهلیت بندگی انسان

 ( 21، ص1964)قطب،    ایجاد جامعه اسلامی باید از جاهلیت به اسلام منتقل شد.در برابر خدا. بنابراین این دو آشتی ناپذیرند و برای  

های جهان بخصوص جاهلیت مدرن است. به یقین اسلام همین آیین  اسلام در صورت تکامل، خود تنها علاج برای گرفتاری از جاهلیت

رداند. تصور، کردار، اجتماع، سیاست، اقتصاد، اخلاق،  را به وضع صحیح باز می گدرخشانی است که هرچه را که جاهلیت، منحرف ساخته آن

 ( 284ص  ،1359  قطب،)ی سخن، همه برنامه های زندگی انسان را در مرز معین و مخصوص خود قرار می دهد.هنر و روابط زن و مرد، خلاصه

 اعتقاد به جهان پس از مرگ - 4
دین مبین اسلام، مساله معاد می باشد. اعتقاد به معاد یکی از اصول دین  ی ادیان آسمانی خصوصا در یکی از مسائل مهم و اساسی در همه

ی اعتقاد به زندگی  ی معاد یا روز قیامت نیامده اما جمله هایی دربارهمقدس اسلام است. در تورات جمله های روشن و با صراحتی در باره 

ها و برکات بی پایان آن را یک امر واجب  هره مند شدن از نعمتپس از مرگ رابسیار بیان کرده است و بازگشت آدمیان به زمین مقدس و ب 

ی روحانی آن پنداشته و اعتقاد پیروان آن نیز بر همان مبنا است.  در انجیل، معاد را جنبه(  399، ص1386)مصطفوی،  و الهی دانسته است.  

در میان ادیان باستانی و بیش از همه در آیین (  401، ص1386)مصطفوی،    در حالیکه قرآن کریم آن را هم جسمانی و هم روحانی می داند.

زرتشت از زندگی پس از مرگ و تاثیر کارهای نیک و زشت در سرنوشت بعدی انسان، بهشت و دوزخ، پل صراط و پاداش و کیفر کارها به  

، 1387)قربانی لاهیجی،  ست.صراحت سخن به میان آمده، هرچند مانند دیگر آیین های باستانی با اموری سطحی و خرافی آمیخته شده ا

در اصلاح امور، در    (صلّی الله علیه و آله و سلّم)  ی پیامبر اکرممعادباوری از اهداف رسالت پیامبران بوده است. تلاش عمده(  22و  21صص

،  1386)فهیمی،    دو بخش توحید و معاد خلاصه می شود و در اکثر سوره های قرآن مساله توحید و معاد به صورت گسترده مطرح شده است.

 ( 100ص
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کار آن را در ردیف  خداوند در بیش از یک سوم آیات قرآن کریم به نساله معاد پرداخته است و ایمان به معاد را در کنار ایمان به خداوند و ان 

ذَلِکَ یوُعظَُ بِهِ مَن  کَانَ مِن کُم  یؤُ مِنُ بِاللَّهِ وَال یوَ مِ الآخِرِ   ...﴿  رساند. خداوند می فرماید:انکار خداوند قرار داده است و این اهمیت موضوع را می

  به   و)  گیرندمی  پند  آن،  از  دارند،  قیامت   روز  و  خدا  به  ایمان  که  شما،  از افرادی تنها  که  است  دستوری ( »... این232)بقره:      ﴾...ذَلِکُم  أَز کَى  

 ...«(کنندمی  عمل  آن،

...« خداوند متعال  دارند با کسانى از اهل کتاب که نه به خدا، و نه به روز جزا ایمان( »29)توبه:   ﴾...الَّذِینَ لا یؤُ مِنوُنَ بِاللَّهِ وَلا باِل یوَ مِ الآخِرِ ...﴿

آن   به  کفر  را  آنها  از   یکى  به  کفر  و  این آیات ایمان به روز جزا را بلافاصله بعد از ایمان به خودش آورده و بین آن ها هیچ فرقی نمی گذارد  در

داند. خداوند در قرآن برای اثبات وجود معاد، استدلال های عقلی و منطقی آورده است. بیهوده نبودن خلقت و زندگی جاویدان   مى دیگری

 ی معاد سخن می گوید به دست می آید.خرت، مفاهیمی هستند که از آیاتی که دربارهدر آ

های قرآن بر معاد را دونوع می داند و می فرماید: »یک نوع استدلال بر معاد بر اساس توحید است که ممکن  استاد مطهری )ره( استدلال

 خَلَق نَاکُم    أَنَّمَا  أَفَحَسِب تُم ﴿ت عبث است. این خودش یک استدلال است.  نیست خدا، خدا باشد ولی معادی نباشد. یعنی اگر معاد نباشد خلق

( قرآن در واقع این طور می گوید: یا باید بگوید خدایی نیست پس خلقت و آفرینش عبث و  115)مومنون:    ﴾  تُر جَعوُنَ  لا  إلَِی نَا  وَأَنَّکُم   عَبَثًا

نباید رفت و مانعی نخواهد داشت که خلقت بر عبث و بیهوده باشد و یا اگر خدایی است که باطل و بیهوده است، دنبال حکمت در خلقت  

جهان را آفریده است معادی هم باید باشد. معاد متمم خلقت است. مکمل خلق است. جزیی از خلقت است که با نبودن آن خلقت ناقص  

د و مشهود را دلیل بر قیامت قرار می دهد که اگر در بعث و در است و یک سلسله استدلال های دیگری هم در قرآن هست که نظام موجو

ال عَلَقَةَ مُض غَةً   خَلَق نَا  ثُمَّ  ﴿  (16و  15، صص  1375)مطهری،    .قیامت، شک و ریب دارید پس خلقت خودتان را ببینید النُّط فَةَ عَلَقَةً فَخَلَق نَا 

ثُمَّ إِنَّکُم  یوَ مَ ال قِیَامَةِ . ثُمَّ إِنَّکُم  بَع دَ ذَلِکَ لَمَیِّتوُنَ .مَ لحَ مًا ثُمَّ أَن شأَ نَاهُ خَل قًا آخَرَ فَتَبَارَکَ اللَّهُ أحَ سَنُ ال خَالِقِینَفَخَلَق نَا ال مُض غَةَ عِظَامًا فَکَسوَ نَا ال عِظَا

  و   ،(شده   جویده  گوشت  شبیه  چیزى)    مضغه  بصورت  را  علقه  و  ، ( بسته  خون)    علقه  بصورت  را  نطفه  ( »سپس 14-16)مومنون:    ﴾ تُب عَثوُنَ  

  خدایى   است  بزرگ  دادیم؛ پس  اىتازه   آفرینش  را  آن  سپس  پوشاندیم؛  گوشت  استخوان ها  بر  و  درآوردیم؛  استخوان هایى  بصورت  را  مضغه

   «.!شویدمى   برانگیخته  قیامت  روز  در  میرید؛ سپسمى   آن  از  بعد  شما  سپس  !است  آفرینندگان  بهترین  که

  از   بعد  تردید  بدون  سپس  .است  خداشناسى  ىمقدمّه   خودشناسى،  .اوست  روح  به  انسان  ارزش.  است  خداوند  نظر  زیر  آفرینش،  مراحل  تمام

  نابود   . مرگاست   شمرده  حتمى  و  قطعى  را  مردن  آیات،  این  در  خداوند  .شویدمى   برانگیخته  قیامت  روز  شما  گاه  آن.  میریدمى (  مراحل )  آن

ایمان به زندگی پس از مرگ در   است. هدفدار  انسان،  و آفرینش.  است انسان  قطعى  سرنوشت مرگ،.  است   تکامل  از  اىمرحله  نیست،  شدن

جهان دیگر، یک امر فطری است و انسان در اعماق وجودش میل به جاودانگی دارد. اگر انسان خود و خالقش را به درستی بشناسد و حقیقت  

  فهمد، این میل و امر فطری در جهت درست هدایت می شود و در غیر اینصورت به انحراف کشیده می شود. زندگی خود و آفرینش جهان را ب

حقیقت این است که این ایمان و اعتقاد فطری به زندگی پس از مرگ بهترین و نیرومندترین دلیل برای تحقق و واقعیت یک چنین زندگی 

ه موضوعی قانع سازد عوامل و اسباب ایمان و باور را در غریزه و فطرت او قرار می دهد  و عالمی است. هرگاه خداوند بخواهد بشر را نسبت ب

.  6ج   ،1385)قرائتی،   و همین انگیزه درونی و فطری است که از دیرباز اعتقاد به زندگی پس از مرگ را در افراد بشر زنده نگه داشته است.

 (89-87صص  

ی است و زندگی اش به زندگی دنیوی منحصر نیست، حب بقاء و میل به جاودانگی او را متوجه  اگر انسان دریابد حقیقت او، حقیقتی غیرماد

زندگی ابدی خواهد کرد. در مقابل اگر گمان کند وجود او همین وجود مادی و زندگی او منحصر به همین زندگی دنیوی است این گرایش  

ی کوتاه از وجود مادی و زندگی  خود منحرف می شود و  در همین مرحله  فطری و میل به جاودانگی در انسان از راه طبیعی و مسیر فطری

ی عمل به هر رفتار وعملی دست می  دنیوی انسان متوقف می شود. بی شک کسی که اساس جهان بینی او بر ماده استوار باشد در عرصه

کوینی که در نهاد و سرشت انسان قرارداده شده و آنچه  میل به بقا میلی است فطری و ت  زند و اخلاق را بر مبنای امیال خویش معنا می کند.

آن  در ارتباط با این میل در اختیار انسان است جهت دادن به آن، مصداق برای آن، آثار و پیامدهای آن و رفتاری است که انسان به تاثیر از 

  )مصباح گیرند و بار ارزشی مثبت یا منفی دارند.ی اخلاق قرار میانتخاب می کند. این موارد به دلیل ویژگی اختیاری بودنشان در حوزه

 ( 153-155، صص1380یزدی،

معاد هدف آفرینش است و هیچ مساله ای در اسلام بعد از توحید به اهمیت و اعتقاد به حیات پس از مرگ نیست. ایمان به خدا و جهان  

رسوخ ایمان در قلب و انحراف عقیده باعث می شود تعالیم  آخرت بشر را از ارتکاب جرم بازداشته و به سمت خوبی ها وادار می کند. عدم  

توجه به آینده و جهان پس  (  39، ص1348)حقانی،ی گمراهی و ضلالت قرار گیرد.  نامعقول جایگزین تعالیم ناب گردد و فرد کم کم در ورطه
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شناخت خداوند و ایمان باعث تدبر در آفرینش شده و  کند. پس  از مرگ موجبات خودسازی و دوری از گناه و انجام عمل صالح را فراهم می

 ( 19، ص  1377)وحیدی گلپایگانی،    باعث حساس شدن به آینده و سرنوشت می شود.

  صفات   ندارند،  ایمان  آخرت  سراى   به  هک  آنها  ( »براى60)نحل:    ﴾لِلَّذِینَ لا یؤُ مِنوُنَ بِالآخِرَةِ مَثَلُ السَّو ءِ وَلِلَّهِ ال مَثَلُ الأع لَى وهَُوَ ال عَزِیزُ ال حَکِیمُ    ﴿

ی کسانی که به سرای آخرت  علامه طباطبایی ذیل آیه فوق درباره   است«.  حکیم  و  قدرتمند  او  و  ;است  عالى  صفات  خدا،  براى  و  ;است  زشت

های شدید است و اینکه  ایمان ندارند چنین می گوید: تنها چیزی که مانع طبیعت انسانی از ارتکاب اعمال زشت می شود مواخذه و عقاب  

فرد وجود چنین عقاب هایی را باور کند. پس ایمان به معاد و حساب و جزا، تنها اصلی است که ضامن حفظ انسان از ارتکاب اعمال نادرست  

. صص  2ج  ،1417  طباطبایی،)  ی اصول دین به آن ختم می شود. است و هیچ یک از معارف اصلی دیگر، این اثر را ندارد حتی توحید که همه

296 ) 

 )علیهم السلام( عصر )عج( و تمسک به اهل بیت    امام  به   نسبت  معرفت - 5
گش  اگر کسی امام زمان خود را نشناسد و نتواند با او پیوند برقرار کند و به او محبت داشته باشد به زندگی جاهلی دچار شده و در نهایت مر

دوران زندگی خود را بشناسد و با او پیوند معنوی و قلبی داشته باشد، امام را بر تمام اعمال و  نیز جاهلی خواهد شد. اما اگر انسان امام زمان  

دهد چنانچه  انسان را از گمراهی نجات می  )علیهم السلام(رجوع به اهل بیت    کند.داند بنابراین از اعمال جاهلانه دوری میرفتارش ناظر می

»فلَا هجَِرةَ الاّ إنبیا ولانُصرَةَ إلاّ لَنا ولَااتبّاع بإحسان الاّ بناوِ مَن  مهاجرین و انصار فرمودند:    حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها خطاب به

)هجرت جز به سوی ما نیست و نصرت و یاوری جز برای ما نیست و احسان جز درباره ما نیست و هر کس از ما    ارتدَّ عَنّا فَإلی الجالیة«

 (197، ص  29، ج  1403)مجلسی،    ه است(.روی بگرداند به جاهلیت بازگشت

آوردن به اعتقادات پوچ، گرفتار فساد و گناه شده و  اعراب جاهلی به دلیل سرپیچی از احکام خداوند و نداشتن دانش و معرفت کافی و روی

ایبند نبودن به اوامر الهی و  های علمی، صنعتی و تکنولوژی به دلیل پ در گمراهی مطلق به سر می بردند، امروزه نیز بشر با وجود پیشرفت

 شود. تر می دوری از معنویات و بی معرفتی نسبت به امام عصر در گناه و فساد فرو رفته و هرروز گمراه تر و پریشان

لیت  تر از جاهآید و به مراتب سختاز جاهلیتی که در دوران امامت فرزندش مهدی به وجود می  (صلّی الله علیه و آله و سلّم)   پیامبر اکرم

دهد و راه در امان ماندن از آن جاهلیت مدرن را اقرار به وجود شریف امام زمان و آشنایی و معرفت نسبت باشد هشدار میقبل از بعثتش می

.  »مَن أنکر القائم من ولدی فی زمان غیبته مات میتة جاهلیة«فرماید:  داند و میبه ایشان و خارج نشدن از دایره ولایت آن حضرت می

 ( 73ص.  51ج  ،1386  مجلسی،).  کس قائم از فرزندان مرا انکار نماید به مرگ جاهلیت مرده است.()هر  

»آنچه خدا باقی می گذارد، برای شما بهتر    (86)هود:  ﴾بقیة الله خیرُ لکم أن کنتم مؤمنین...  سوره هود آمده است:    86در بخشی از آیه  

 است اگر مؤمن باشید... «. 

 کتاب  در   جمله  از  است،  شده  دیگر  امامان  از  بعضى   یا  )علیه السلام(  مهدى  وجود  به  تفسیر   الله  بقیة  که  می خوانیم  متعددى  روایـات  در

»اول ما ینطق به القائم علیه السلام حین خرج هذه الایة بقیة الله خـیـر    :شده  نقل  چنین  (  السلام  علیه)باقر   امام  از  الدین  اکمال

لکـم ان کـنتم مؤ منین ، ثم یقول انا بقیة الله و حجته و خلیفته علیکم فلا یسلم علیه مسلم الا قال السلام علیک یا بقیة الله  

بقیة الله خـیـر لکـم ان کـنتم مؤ  ﴿ است آیه این دگوی مى خود  قیام از پس (  السلام   علیه )  مهدى که سخنى )نـخستینفى ارضه«  

  السلام »  :می گوید  اینکه  مگر  کند  نمى  سلام  او  بر   هیچکس  سپس  شـما،   میان  در  او   خلیفه  و  حجت   و  الله  بقیة   منم  گوید  مى    سپس   ﴾ منین

 .ارضه« فى  الله  بقیة یا  علیک

 و   تر  کلى  مصداقهاى  بر  بعد  قرون  و  اعصار  در  تواند  مى  که  دارد  جامعى  مفاهیم  باشد  شده  نازل  خـاصـى مـورد  در  چـنـد  هـر  قـرآن  آیـات

 سر   دشمن  یک  با  مبارزه  از  پس  که  راسـتین  رهـبـران  تـمـام  .( اند  الله  بقیة)  بزرگ  پیشوایان  و  الهى  پیامبران  تمام  .شود  تطبیق  تر،وسیع

  رهبر   بزرگترین  و  پیشوا  آخرین(    السلام  علیه)  موعود  مهدى  که  آنجا   از  و  .اند  الله  بقیة  نظر  این  از  میمانند  باقى  ملت و  قوم  یک  براى  سخت

  این   به  همه  از  و  باشدمى  )بقیة الله (  مصادیق  روشنترین  از  یکى  است  )صلى اللّه علیه و آله و سلّم (  اسلام پیامبر  قـیـام  از پس انقلابى

 . است  امامان   پیامبران و  از  بعد  باقیمانده  تنها  که  بخصوص  ،  است  تر  شایسته  لقب
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»وَ امّا وَجهُ الانتفاع  فرمایند:شود میمندی از آن حضرت در دوره غیبت سؤال می ی بهرهدرباره نحوه   )علیه السلام(وقتی از امام مهدی  

روزگار غیبتم مانند سود بردن از خورشید  مندی از من در  )بهره  ها عنَ الابصار السحاب«بی فی غیس فما الاتنفاع با لشمس از غیبت

 ( 542. ص344. ش  2، ج  1416)طبرسی،    ها پوشیده است(.است آنگاه که بوسیله ابرها از چشم

امام، حجت پروردگار و جانشین به حق پیامبر و پیشوای همه مردم است که اطاعت او بر همگان واجب است چرا که اطاعت از او همان  

در اینجا سؤالی مطرح شود که با وجود قرآن و سنت پیامبر چه نیازی به وجود امام هست؟ و شناخت و معرفت امام  اطاعت از خداست شاید  

کند، بیانگر نیاز  پاسخ این است که نیاز مردم به امام یک نیاز حیاتی است. همان دلیلی که نیاز به پیامبر را بیان می  زمان چه ضرورتی دارد؟

آخرین پیامبر خداست بنابراین    (صلّی الله علیه و آله و سلّم)  را از سویی اسلام آخرین دین و حضرت محمدمردم به امام نیز هست، زی

اسلام باید پاسخگوی تمام نیازهای بشر تا قیامت باشد از سوی دیگر قرآن کریم اصول و کلیات احکام و معارف الهی را بیان کرده است و  

ه است ولی روشن است که پیامبر به عنوان رهبر مسلمین مطابق نیازها و ظرفیت جامعه اسلامی  تبیین و توضیح آن به پیامبر واگذار شد

کران علم خدا باشند  زمان خود به بیان آیات الهی پرداخته است و لازم است برای او جانشینان لایقی باشد که همچون او متصل به دریای بی

، ص  1390)بالادستیان، و همکاران،   و نیازهای جامعه مسلمین را در هر زمان پاسخ گویند.تا آنچه را پیامبر تبیین نفرموده است بیان کنند  

20) 

»انی تارک فیکم التقلین کتاب  اند آمده است:نقل کرده   (صلّی الله علیه و آله و سلّم) اسلام  در روایتی که شیعه و سنی از پیامبر اکرم

گذارم قرآن و  )به راستی که من دو چیز گرانب ها را در میان شما باقی می  ابدا .......« الله و عترتی ما ان تمسکتم بهما ان تصلوا بعدی 

این حدیث متواتر که  (  100، ص2، ج  1386)مجلسی،  .  (اهل بیتم تا وقتی که به این دو جنگ بزنید هرگز پس از من گمراه نخواهید شد

که هیچ زمانی خالی از حضور عترت پیامبر در کنار قرآن نخواهد بود و    جای نمی گذاردباشد، تردیدی را بهمورد اتفاق شیعه و سنی می

امامان نگهبان و میراث به جا مانده از پیامبر و نیز مبیّن و مفسر حقیقی قرآن کریم هستند. شناخت اسلام خارج از دایره قرآن و عترت،  

 را از او بیاموزد با مرگ جاهلیت به دیار باقی شتافته است.  سقوط در جاهلیت است. به همین جهت کسی که امام زمانش را نشناسد تا دین 

امام به عنوان انسان کامل، الگوی جامعی در همه ابعاد انسانی است و بشر نیاز جدی به چنین الگویی دارد که  (  134، ص1383)امین زاده، 

های  ها و دامهای این مربی آسمانی از انحرافرتو راهنماییگونه که در خور کمال انسانی اوست تربیت گردد و در پبا دستگیری و هدایت او آن

های جهان آفرینش است آثار وجودی امام  امام واسطه فیض رسانی پروردگار به همه پدیده  های بیرونی محفوظ بماند.نفس خود و شیطان

  چشمه حیات همه موجودات و مخلوقات الهی است. شود بلکه وجود او در عالم، حتی در غیبت، سر تنها به ظهور و آشکاری او خلاصه نمی

 ( 77-76، صص1390)بالادستیان،  

یوم ندعوا  ﴿» سَألتُ اَبا عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم عنَ قوِلِ الله تبارک و تعالی  کلینی )ره( از فضیل بن یسار نقل می کند:  

ضرُُّک تقََدَّمَ هَذَا الاَمر أو تَأخََّرَ وَمَن  عَرَفَ اِمامَهُ ثُمَّ ماتَ قَبلَ اَن  یقوُم صاحبُِ  ؟ فقال یا فُضیَل اِعرِف  اِمامَک لَم  ی﴾کلَّ اُناس بِامامهم 

  شریفه   آیه  درباره  علیه السلام()  صادق  امام  )از  هذَا الامَرِ کانَ بِمَنزِلَهِ مَن  کانِ قاعدِاً فیِ عَسکرِهِ لا بَل بِمَنزَلَهِ مَن  قعََدَ تحَتَ لِوائِهِ«؛

  ضرر  تو به شناختی را امامت اگر که درستی به پس. بشناس را امامت! فضیل ای:  فرمود حضرت  پرسیدم،﴾ یومَ نَدعُوا کلُّ اُناس بِامِامِهمِ﴿

  مانند   برود،  دنیا  از  الامر  صاحب  قیام  از  پیش  و  بشناسد  را  امامش  که   کسی.  تأخیر  به  یا  بیفتد  جلو(  قیام  و  فرج  زمان)  امر  این  که  رسد  نمی

در روایتی    علیه السلام()  صادق  (. امام.باشد  حضرت  آن  پرچم  زیر  در  که  است  کسی   مثل  بلکه  نه،.  دارد  قرار  حضرت  لشکر  در   که  است  کسی

)پس کسی که امامش را بشناسد مانند    »فَمَن  عرَفَ اِمامَهُ کانَ کمَن  کانَ فیِ فُسطاطِ المنُتَظرَ علیه السلام «   فرماید :دیگر نیز چنین می

 ( 69، ص1396)یوسفیان،  کسی است که در خیمه منتظر باشد(.  

  فقط  نه  مهدویت  .است  بشری  زندگی  نابسامان  وضعیت  اصلاح  در  ها   انسان  دیرین  نیاز  و  خواسته  به  جامع  و  کامل   پاسخگوی  مهدویت،  اندیشه

  و  امام  نشناختن  و.  است  موضوع  این  به  معرفت  و   فهم  گرو  در  نیز  بشر  امروز  که   کند  می   عرضه  زیبایی  و  روشنی  بشریت،  مبهم  فردای  برای

  پرداخته  آن  به بسیاری روایات و دارد پی در را جاهلی  مرگ که است جاهلی زندگی همان او، قبال در  ما وظایف و امام جایگاه  و اهداف  راه،

 ( 7)همان، ص  .اند

 چیرگی بر نفس با سلاح تقوا  - 6
(  53)یوسف:    ﴾...  بِالسُّوءِ  لَأَمَّارَةٌ  النَّف سَ  إنَِّ  ...﴿  انسان برای رسیدن به کمال با دشمنی درونی به نام نفس اماره، همواره در جنگ و ستیز است.

ترین دشمن او نفس  باید بداند و باور کند که دشمنآدمی برای مبارزه با نفس در قدم اول    ..«  کند  مى  امر  بدى  به  قطعا  نفس  که  چرا  »...

«  »اعدی عدوک نفسک التی بین جنبیک نیز به دشمنی نفس تصریح فرموده اند:    (صلّی الله علیه و آله و سلّم)  اوست. پیامبر اکرم
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مواره در صدد ضربه  انسان وقتی نفس خود را دشمن خود دانست، دشمنی که ه  )دشمن ترین دشمنانت نفس توست که در درون توست.(

  زدن به اوست، در قدم بعد، باید عزم خود را جزم کند تا در پرتو عقل سلیم و آموزه های دینی به دنبال کسب مهارت و راهکار برای مقابله 

 ( 64. ص71، ج1386)مجلسی،    و کنترل نفس سرکش خود باشد.

فرماید: »عزم جوهره انسانیت و میزان امتیاز انسان  الله علیه( درباره عزم چنین میعزم و اراده لازمه مبارزه با نفس است. امام خمینی )رحمه  

است و تفاوت درجات انسان به تفاوت درجات عزم او است و عزمی که مناسب با این مقام است عبارت است از عزم بر ترک گناه و معاصی و  

خره عزم بر اینکه ظاهر و صورت خود را انسان عقلی و شرعی نماید و انسان  فعل واجبات و جبران آنچه از او فوت شده در ایام حیات و بالا

آله( باشد و تأسی به آن بزرگوار    و  علیه  الله  شرعی عبارت از آن است که موافق مطلوبات شرع رفتار کند و ظاهرش ظاهر رسول الله )صلی

 ( 7، ص1368،  )موسوی الخمینیبکند در جمیع حرکات و سکنات و در تمام افعال و تروک.  

ی،  تقوا نیرویی معنوی است که انسان با تکیه بر آن توان غلبه بر امیال نفسانی را بدست می آورد و بر تمام خواهش های نفسانی مثل شهوتران

ه  خودپرستی و دنیاپرستی چیره می شود. در نظر آیت الله مطهری، در اصطلاح قرآنی تقوا یک حالت روحی و ملکه اخلاقی است که هرگا

ی می  این ملکه در انسان پیدا شود قدرتی پیدا می کند که می تواند از گناه بپرهیزد، اگرچه گناه بر او عرضه شود. تقوا، اولیا حق را نگهدار 

،  4ج،  1374)مطهری،    دارد.کند و معنویت می دهد، ملکه و فضیلت تقوا در روح انسان اثر می گذارد و او را از ارتکاب لغزش و گناهان باز می

 های نفسانی از نظر قرآن، طغیان می باشد.  ی بیماریی همهریشه(  20ص

  که   زیرا  برو؛  فرعون  سوی  ( »به18و  17) النازعات:  ﴾تَزکََّى  أَنْ  إِلَى  لَکَ  هَلْ  طغَىَ. فقَُلْ  إِنَّهُ  فِرْعَوْنَ  إِلىَ  ذْهَبْا﴿  خداوند در قرآن می فرماید:

شوی؟«و علاج قطعی طغیان تقوا است. تقوا، مهار    پاکیزه  و  پاک[  طغیان  و  شرک  آلودگی  از]  خواهی  می:  بگو  او  به  پس.  است  کرده  طغیان

های نفسانی و برقراری تعادل در به کاربردن غرایز است. همانگونه که شرور نفسانی از به هم خوردن آن تعادل، سرچشمه  کردن خواهش

انسان است و به همین جهت خداوند متقّین را دسته مقابل اهل طغیان دانسته   گیرد، تقوا منشاء کلیه خیرات و صفات و اعمال صالحمی

 (169-170. صص 20ج  ،1417  طباطبایی،)  است.

  بزرگى   پیروزى  مسلما  پرهیزگاران  براى    طغیان گران.....  براى  بازگشتى  )محل  ( 31و  22)نباء:    ﴾مَفَازًا   للِْمتُقَِّینَ  .............. إِنَّ  مَآبًا  لِلطاَّغِینَ﴿

 (155. صص  11ج  همان، )  قرآن کریم ریشه تقوا را شناخت خدا و خوف از او می داند.  است(

  شفابخش   داروی  تقوا  )همانا  «أفئدتِکم  عمیِ   بَصر  و   قلوبِکم  داءِ  دواءُ   اللهِ  تقوىَ  فإنّ » در مفهوم تقوا می فرمایند:  )علیه السلام(  امام علی  

 (198  خطبه:  البلاغه)نهج شماست(.    کوردلی  در  بصیرت  و  بینایی  سبب  و  شما  دل  بیماری

)محمدی ری    کشاند پرهیز کند(.)تقوا آن است که انسان از آنچه اورا به گناه می  »التقوی ان یتّقی المرء کل ما یؤثمه«و نیز می فرمایند:  

 ( 609، ص 1،ج1384شهری،  

 آفات علم  مبارزه با -7

 خشوع در مقابل غرور  1-7

هایی کبر و غرور یکی از آفت های علم است که در مقابل خضوع و خشیت قرار دارد. خداوند در آیات بسیاری از قرآن کریم به معرفی شخصیت

ها را به انحراف و سوءعاقبت دچار کرده است. ذات علم کشف  ها تکبر و خودخواهی است. که آنی آنپرداخته است که درد مشترک همه

و   38، القصص:  175و    176، الاعراف:  96)طه:  چه برای عالمِ در کسب علم حاصل می شود یا خشوع است و یا غرور.  آنحقیقت است اما  

78) 

  می   او  از دانشمندان  فقط  خدا بندگان  ( »... از28)فاطر:    ﴾...  ال عُلَمَاءُ  عِبَادِهِ  مِن   اللَّهَ  یخَ شىَ  إِنَّمَا  ...﴿  داوند متعال در قرآن کریم می فرماید:خ

این بخش از این آیه توضیح می دهد چه کسانی و چگونه از آیات الهی درس عبرت می گیرند و اثر آن را که ایمان حقیقی به خدا    .ترسند...«

معرفت داشته  و خشیت از او در تمام حالات است به تمام معنا در خود جاری می کنند. شرط خشیت این است که به خدا و صفات و افعال او  

 (237، ص 4، ج1415)فیض کاشانی،    باشند و هرچه این معرفت بالاتر باشد، خشوع او نسبت به خدا بالاتر خواهد بود.

هیچ چیزی مانند تکبر و خودمحوری مانع جریان آب حیات معرفت به درون انسان نیست. گاهی لجن خودخواهی چنان در درون شخصیت  

ود حتی یک قطره آب معرفت از جهان برون به دنیای درون می شود و در پاره ای مواقع به مرحله تحجّر و کند که مانع ورانسان رسوب می

گر انسان با داشتن  ( ا114، ص1383)جعفری،    کند.رسد ولی هر آب معرفتی را که وارد درون فرد می شود آلوده و کثیف می رسوب نمی
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مغرور شود، این قدرت و غرور و احساس بی نیازی سبب فساد علم و طغیان او شده و عامل  علم و آگاهی، خود را بالاتر از دیگران بداند و  

 گردد.  انحطاط او می

نیاز  همین که خود را بى  . کندحقا که انسان سرکشى مى ( »7و6)علق:  ﴾أنَ  رَآهُ اس تغَ نىَ.  کَلَّا إِنَّ ال إِن سَانَ لَیطَ غَى﴿خداوند متعال می فرماید: 

چه در و این خبری است از آن یعنی انسان به جای شکر، طغیان می کند. یعنی پا از گلیم خود فراتر می نهد ﴾إنَِّ ال إِن سَانَ لَیطَ غَى ﴿ «.پندارد

پروردگاری که به او می فرماید علت طغیانش این است که او خود را بی نیاز از پروردگار خود می داند.  :  ﴾أنَ  رَآهُ اس تَغ نَى»﴿طبع بشر است.  

های بیشمار او را کفران می کند. و علت این انحراف این است که انسان به خود و  انعام کرده و سراپای وجود او، انعام وی است و نعمت

ود و به  غافل می ش   هواهای نفسانی خود می پردازد و دل به اسباب ظاهری که تنها وسیله مقاصد اوست می بندد و در نتیجه از پروردگارش

هایش  هیچ وجه خود را محتاج او نمی بیند چون اگر خود را محتاج او می دید، همین احتیاج وادارش می کرد که به یاد او بیافتد و شکر نعمت

  ( 551ص.  20ج  ،1417  طباطبایی،)  جای آورد. نتیجه این انحراف این است که در آخر خدا را به کلی فراموش نموده، سر به طغیان بردارد.را به

 در حالیکه انسان همواره باید بداند که در هر رتبه و مقامی که باشد نیازمند کمال مطلق است. 

  ستوده   و  نیاز  بی  خدا  فقط  و  خدا،  به  نیازمندان  شمایید!  مردم  »ای  (15)فاطر:    ﴾ال حَمِیدُ  ال غَنِیُّ  هوَُ  وَاللَّهُ  اللَّهِ  إِلَى  ال فُقرََاءُ  أَن تُمُ  النَّاسُ  أَیُّهَا  یَا﴿

  بى  انحاى وتمامى مردم، در  فقر، انحاى تمامى پس کرد، خود در  منحصر را نیازى بى و ایشان، در منحصر را خداوند در این آیه فقر  است«.

  نیست   ممکن  یکدیگرند،  متقابل  صفت  دو  دو،  این  و  است،  وجدان  و  فقدان  از  عبارت  غنى  و  فقر  چون  و  است،  سبحان  خداى  در  نیازى،

  انحصارى   خدا  در  غنى  انحصار  و  انسان،  در  فقر  انحصار  لازمه  و  غنى،  یا  و  است،  فقیر  یا  شود،  تصور  که  چیزى  هر  باشد،  خالى  دو  هر  از  موضوعى

  غیر  خدا و ندارند، فقر از غیر ها انسان پس غنى، در منحصر خدا و باشند، فقر  در منحصر ها انسان: که است این از عبارت آن و است دیگر

  فقیرند،   بالذات  آنان  و  است،  نیاز  بى  آنان  از  چون  ببرد،  بین  از  را  ها  انسان  همه  تواند  مى  او  است،  بالذات  غنىّ  سبحان  خداى  پس  .ندارد  غنى  از

  شما !  انسانها   اى  هان:  بگوییم  که   شودمى  این  نظیر  به  کلام  معناى برگشت  نتیجه   در  .شوند  نیاز   بى  خدا  از  خدا،  از  غیر  چیزى  به  توانندنمى  و

  و خالق که جهت بدان خدا و  هست، احتیاج و فقر گونه همه شما در هستید، او به محتاجان و فقراء  خدایید، مدبر و مخلوق که جهت بدان

 ( 45و46. صص17ج   ،1417  طباطبایی،).نیست  غنى  کسى  او  از  غیر  و  است  غنى  است،  مدبر

 شناخت و پیروی از علم حقیقی  2-7

تقلید کورکورانه از دیگر آفات علم است که سبب جاهلیت انسان می شود. عرب زمان جاهلیت نیز بدون دلیل از رسوم گذشتگانش تقلید می 

  آیات .  است  کرده  محکوم  شدتّ  به   می کنند  پدرانشان پیروی  میراث  و  باورها  از  که  را  افرادی  و  نکرده  قبول  را  تقلید  هیچگونه  قرآن  کرد.

  آنها  افکار که بندهایی و قید از رهایی به را مردم قرآن. است آمده فکر صاحبان و جایگاه برتری و سطحی تفکرّ بودن ناپسند درباره بسیاری

 هر  و   می کنند  گذشتگان تبعیّت   آیین  از  عقاید  و  افکار  در   که   مشرکانی  از  و  می خواند  فرا  می زند   قفل  را  عقلشان  و  زنجیر می کشد   به  را

پدیده    در  تفکّر  و  الهی  نعمت های  مشاهده  و  زمین  در  به گردش  را  مردم  و  کرده  مذمّت  شدت  به  می کنند،  رد  تفکّر  بدون  را  تازه  فکر  و  اندیشه

،  1386 )مسجدجامعی،  است.  معرفت  و  شناخت  به  تشویق  و  جمود  از  رهایی  به  قرآن  فراخوانی  دعوت همان  این.  می خواند  فرا  جهان  های

 ( 11ص

  چیزی   از  ( »و36)الاسرا:    ﴾مَس ئُولًا عَن هُ کَانَ  أُولَئِکَ کُلُّ وَال فؤَُادَ وَال بَصَرَ السَّم عَ إنَِّ عِل مٌ. بِهِ لَکَ لَی سَ مَا تَق فُ وَلَا﴿  خداوند در قرآن می فرماید:  

  و  علم  ابزار  که ]  دل  و   چشم  و   گوش  زیرا  مکن؛  پیروی[  است  اوهام  و  خیالات  ها،  نگری  ساده  ها،  شنیده  از  برگرفته  بلکه]  نداری  علم  آن   به   که

  و   مطلق  چون  و   کند،  مى   نهى  نداریم  یقین   و  علم   بدان  که  چیزى  هر  متابعت  و  پیروى  از  آیه   این.  اند«  بازخواست  موردِ[  اند  واقعی  شناخت

 به  علم که چیزى به: شود مى چنین معنایش و گشته شامل را علمى غیر عمل همچنین و علمى غیر اعتقاد  پیروى است شرط و قید بدون

  است،   علم  غیر  از  پیروى  اینها  همه  زیرا  مکن،  ندارى  بدان  علم  که  را  کارى  و  مگو،  دانى  نمى  که  را  چیزى  و  مشو،  معتقد  ندارى  آن  صحت

  . کندمى  امضاء   را  آن  بشر  خود  فطرت  که  است  حکمى  حقیقت  در   علم  از  پیروى  همچنین  و  نداریم  علم   بدان   که  چیزى   از  نکردن  پیروى

 ( 126، ص1386 )مسجدجامعی،

  یا  هست که چیزى رود، نمى  وهم و شک و ظن دنبال و شود، نمى منحرف علم پیروى از هیچوقت زندگیش مسیر در سلیم الفطرة انسان

  اطمینان   و  وثوق  که   کند  مى   پیروى   را   کسى  علم   یا  و   کند،  مى  پیروى  را   همان  که   دارد   تخصص  و  علم  شخصا  زندگیش  حاجت  مورد  مسائل  در

  غیر   از  پیروى  است،  ممکن  علم  تحصیل   که   عملى  یا  هراعتقاد  در:  که   شود  مى   این  آیه  معناى  نتیجه  دارد. در  وى  هاى  گفته   صحت  به  یقین  و

  نماید،   تجویز  را  آن  علمى  دلیل  که  است  جائز  ارتکاب  و  اقدام  زمانى  کرد  پیدا  علم  آن  به  شود  نمى  که  عملى  و  اعتقاد  در  و  است،  حرام  علم

  دستورى  طبق مریض کردن عمل و دارد، پروردگارش ناحیه از که نواهى و اوامر در جناب آن اطاعت و  پیروى و پیغمبر از احکام اخذ مانند
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 اینکه  بر  داریم  علمى  دلیل  موارد،  این  همه  در  زیرا  شود،  مراجعه  ایشان  به  باید  که  مسائلى  در  صنایع  صاحبان  به  مراجعه  و  دهد،مى  طبیب  که

 (127. ص  17ج    ،1417  طباطبایی،).است  واقع  با  مطابق  گویند  مى  اینان  آنچه

  روى  دنبالکه  کند: مى بیان را(  علم غیر از پیروى) نهى علت آیه، از قسمت این  ﴾انّ السّمع و البصر و الفواد کلّ اولئک کان عنه مسئولا ﴿

  فرماید،   مى  بازخواست  علمند  تحصیل  وسائل  که  فوآد  و  چشم  و  گوش  از  زودى  به  سبحان  خداى  زیرا  نکن،  ندارى  آنها  به  علم  که  چیزهائى  از

  به  انسان  تا  است  داشته  ارزانى  خداوند  که   هستند  نعمت هائى  فوآد  و  چشم  و  گوش  که  است  این  بسازد  مورد  با  که  آنطور  تعلیل  حاصل  و

 آنها یک یک  از زودى به  و نماید، تحصیل  حق عمل و اعتقاد آنها  وسیله  به و برساند، واقع به را خود و  داده تمیز باطل از را حق آنها وسیله

.  13ج  همان،)  .خیر؟  یا  کردى  هم  پیروى  آوردى  دست  به  اگر  و  نه،  یا  آوردى  دست  به   علمى  بستى  کار  که  آنچه  در  آیا  که  شود  مى  بازخواست

 (128-130صص

  گمان   جز  نیست  معرفتى[  کار]  این  به  را  ایشان  ( »و28)نجم:    ﴾شَی ئًا   ال حقَِّ  مِنَ  یغُ نیِ  لَا  الظَّنَّ  وَإنَِّ  الظَّنَّ  إِلَّا  یَتَّبِعوُنَ  إنِ   عِل مٍ  مِن   بِهِ   لَهُم   وَمَا﴿

  است   تـصـدیـقـى  مـعـنـاى  بـه(    عـلم)  کـلمـه  رساند«.  نمى  سودى  هیچ  حقیقت[  به  وصول]  در  گمان  واقع  در  و  کنند  نمى  پیروى  را[  خود]

  چهل   است،  درصـد  شـصـت  مـثـلا   تـصـدیـق  مـعـنـاى  بـه  کـه(    ظـن)  کـلمـه  خـلاف  بـه  بـاشـد،  ضدش  به  تصدیق  از  مانع  که  صد  در  صد

 دیگر  عبارت  به   یا  و  نقیض،  از  مانع  اعتقاد  یعنى   علم   به  جز  است  چیزی  هر  واقعیت  معنى   به (    حق)  کلمه  هست و  نیز  آن  خلاف  احتمال  درصد

  مجوزى   هیچ  پـس  دهـد،  نـمـى  نـشـان  را  چیزى  واقعیت  وهم،  یا  و  شک  یا  و  است  ظن  یا  که  علم  غیر  و  شود،  نمى  درک  درصد  صد  احتمال

 ( 64. ص19ج    ،1417  طباطبایی،)  کند.  اعتماد  آن  به  حقایق  درک  در  انسان  که  نیست

 هماهنگی گفتار و رفتار  3-7

»عالم کسی است که کردارش بر صحت گفتارش گواهی   می فرماید:  )علیه السلام(از دیگر آفات علم، عمل نکردن به آن است. امام علی  

  لاَ   مَا تَقوُلوُا أنَ   اللَّهِ عِن دَ مَق تًا  تَف عَلوُنَ. کَبُرَ لَا  مَا  تَقوُلوُنَ لِمَ آمَنوُا الَّذِینَ أَیُّهاَ یَا ﴿خداوند می فرماید:  (  31، ص2، ج1380)تمیمی آمدی،    دهد«.

  را   چیزى  که  است  ناپسند  سخت  خدا  دهید. نزد  نمى  انجام  که   گویید  مى  چیزى  چرا  اید  آورده  ایمان  که  کسانى  ( »اى3و  2)الصف:    ﴾ تَف عَلوُنَ

.  کند  توبیخ  کنند  نمى  عمل  گویند  مى  بدانچه  ایـنکه  خاطر  به  را  مؤمنین  خواهد  مى  است،  توبیخ  زمینه  در  آیه  گفتار  ندهید«.  انجام  و  بگویید

  عهد   نقض  و  وعده،  خلف  و  گـفتار  از  کـردار  تـخـلف  خصوص  در  و  است،  مطلق  آیه   لفظ  ظاهر  حسب  بر  چند  هر   بحث  مورد  آیه   در  توبیخ  مورد

  آیات   زمـیـنه  و  سـیـاق  لیـکـن  زند، و  مى  سر  او  از  اعمال  این  همه  نشد،  باطنش  موافق  انسان  ظاهر  وقتى  چون  هست،  هم  درست  و  است،

یـا ایـهـا الذیـن امـنـوا هـل ادلکـم  ﴿  آیـه و گـرفـتـه، قـرار آن  در   ﴾ ان اللّه یحب الذین یقاتلون فى سبیله صـفـا﴿  آیه  که بحث مورد

  مـومـنـیـن   از  بـعـضـى  گـویـا  کـه  فـهمـانـدمى  اسـت  آن  در  که  اینها  نظیر  آیاتى  همچنین  و  شده،  واقع   آن  از  بعد  آیات  در  ﴾على تجاره

  بـراى  جنگ ابزار تهیه  در انفاق از یا و نـگذارند فرار به پا و نکنند، جنگ به پشت وجه هیچ  به  که بودند داده پایدارى وعده جنگ از قـبـل

 کـلمـه  ﴾ تفعلون  لا  ما  تقولوا  ان  اللّه  عند  مقتا  کبر﴿  .اند  کرده  وعده  خلف  عمل  مـوقـع  در  ولى  نـنـمـایـنـد،  مـضـایـقـه  دیـگـران  و  خـود

 همه  از  تعالى  خداى:  بفرماید  و  کند،  تعلیل   را   قـبـلى  آیـه  مـضـمـون  خـواهـد  مـى  آیـه.  اسـت  شـدیـد  خـشـم  مـعـنـاى  بـه(    مـقـت)

  هاى   نشانه  از  خود  این  چون  کند،   نمى   عمل  بدان  که  بگوید  را  چیزى  که   آید   مـى  خـشـم  به  سخت  عملش  این   از  همه   از  بیش  انسان  اعمال

 عالم باید قول و عملش یکی باشد و دوگانگی در گفتار و رفتارش نباشد.  (    527-529. صص19ج  ،1417  طباطبایی،)  اسـت.  نفاق

گوید عمل ه به چیزی که میسخن گفتن و دعوت به خوبی ها زمانی تاثیرگذار است که گوینده به آنچه می گوید عمل نماید. اگر گویند

  این   است، اگر  لازم  جا  همه  در  آن  رعایت  و  است  اصل  یک  تربیت  و  تعلم  در   عمل  و  قول  در  نکند، متعلم نیز بی تفاوت می شود. هماهنگی

  و   تربیت  مانع  باشد،  مشهود  معلم  در برخورد  و  باشد  همیشگی  و  بارز  صورت  به  گفتار  و  رفتار  در  دوگانگی  و  گیرد  قرار  غفلت  مورد  مطلب

  چنین   می شود،  شامل  را  نفاق  و  امانت  در  خیانت   وعده،  خلف  دروغ،  مانند   گوناگونی را  مصداق های  برخورد  نوع  این.  می شود  فرهنگسازی 

  دوگانه  رفتار   گیرد،می  صورت  غفلت  روی  از  موارد  بیشتر   در  و  است  رایج  جامعه،  شاخص  الگوهای  حتی و  مربیان  بین  در   متأسفانه  رفتارهایی

  مشکلات   و شده  تربیت  مانع  که  اموری  از پس. آوردپدید می   افراد باورهای  و رفتار  در  تزلزل  و   تردید  و شک  و   دارد  مخاطب  روی  بدی  تأثیر

 (111و122، صص1391  )قائمی مقدم،  می باشد.  مربی  فعل  و  بین قول  همانگی  نبودن  می آورد،  پدید  آن  در  جدی

 الَّذِینَ  مَثلَُ﴿خداوند در آیات قرآن برای کسانی که به علم خود عمل نکنند تشبیهات زیبایی به کار برده است. به عنوان مثال می فرماید:  

  مانند   نکردند،  ادا  را  آن  حق  ولی  شدند  تورات  به  مکلف  که  (»کسانی5)جمعه:    ﴾...  أَس فَارًا  یَح ملُِ  ال حِمَارِ  کَمَثلَِ   یَح مِلُوهَا  لَم   ثُمَّ  التوَّ رَاةَ   حُمِّلوُا 

در این آیه خداوند مرز بین انسان و    ...«.(فهمد  نمی  آن  از  چیزی  اما  کشد  می  دوش  بر  را  آن)  کند،  می  حمل   کتابهایی  که  هستند  درازگوشی

خود حمل می کند با الاغی که باری از کتاب حیوان بودن را عمل کردن و عمل نکردن می داند. واقعا فرقی میان انسانی که محفوظاتی را با  

 با خود حمل می کند وجود دارد؟
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:  گفتند  می  که  نباشید  کسانی  همانند  »و  (21)الانفال:    ﴾  یَسْمَعُونَ  لَا  وهَمُْ  سَمعِنَْا  قَالوُا  کَالَّذیِنَ  تَکوُنوُا  وَلَا﴿  خداوند در آیه ای دیگر می فرماید:

کند که اگر انسان حقیقتی را بشنود ولی به آن عمل نکند، گویی کر  در آیه فوق خداوند بیان می   «!دشنیدن  نمی  حقیقت  در  ولی!«  شنیدیم»

 است و چیزی نشنیده است. 

در فرهنگ دینی، علم باید برای فهمیدن باشد نه برای جدال کردن، فخرفروشی و فریب دادن دیگران. هرچند در روایات افضل علوم علم به 

ترین علم، علمی تلقی  ها علمی دانسته شده که در آن خلوص باشد. و نافعدینی( دانسته شده است اما در عین حال افضل دانشخدا )و علوم  

پیشرفت علمی دلیلی بر خروج  (  13834و    13835و    13836. ح  529. ص6، ج  1384شهری.  )محمدی ری   گشته است که به آن عمل شود.

ی علمی از دستورات خداوند پیروی نکند، جاهل است و از جاهلیت خارج نشده  ا داشتن بالاترین درجهاز جاهلیت نیست. مادامی که انسان ب

است. اگر انسان، علم را هدف اصلی خود قرار دهد، به بیراهه رفته است. در حالیکه هدف، هدایت انسان و رسیدن به کمال است و آن هم با 

 ض او بودن میسر می شود. شناخت انسان نسبت به خود و خالقش و تسلیم مح

 مقابله با خرافات و تحریفات  - 8
به  از راه های مبارزه با خرافات، توکل به خداوند است. توکل، اعتماد قلبی در تمام امور به خداوند است. یعنی حواله کردن تمام امور خود  

توکل بر خدا  (  218، ص3، ج1379)نراقی،  خداوند است.  خداوند و به عبارت دیگر برائت جستن از هر حول و قوه ای و اعتماد بر حول و قوه  

های زندگی  بستها و بن بدین معنی است که انسان به هنگام مشکلات و حوادث زندگی و در برابر توطئه های رنگارنگ مخالفان و در بحران

بیکران او به راه خود ادامه دهد و از موانع   ها خدا است و با تکیه بر قدرتی قدرتبه خدا تکیه کند و بداند که موثر اصلی و سرچشمه همه

 ( 405، ص7)فیض کاشانی، بی تا، ج    و مشکلات نهراسد.

کاهد و به او آرامش می دهد. در حالیکه تکیه بر  خداوند بهترین قضا و قدر را نصیب انسان متوکل می کند. از اضطراب و نگرانی هایش می

کند، بلکه بیشتر او را دچار تشویش و دلهره می کند. خداوند متعال در  مشکل انسان را برطرف نمیموهومات و پیروی از خرافات نه تنها  

  اعتماد   خدا  بر  سک  هر  و  » ...  (3)طلاق:    ﴾ قَد رًا  شَی ءٍ  لِکلُِّ   اللَّهُ  جَعلََ  قَد   أَم رِهِ  بَالِغُ  اللَّهَ  إنَِّ   حَس بُهُ  فَهوَُ  اللَّهِ  عَلَى   یَتوََکَّل   وَمَن   ...﴿قرآن می فرماید:  

  براى   خدا است«. تـنها  کرده  مقرر  اى  اندازه   چیزى هر  براى  خدا  راستى  به  است رسانندهانجام  به  را  فرمانش  خدا  است  بس  وى  براى  او  کند

قـد جـعـل    ﴿  رسد،  مى  بخواهد  چه  هر  به  خدا(    امـره  بـالغ  اللّه  ان)  نیست،  چنین  دیگر  سبب  هیچ  و  است،  کافى   کند  توکل  او  بر  که  کس  هر

  هیچ  که است  مـوجـودى سـبـحـان  خـداى  و دارد، محدود حدى  و معین  قدرى آنکه مگر  نیست چیز هیچ پـس ﴾اللّه لکـل شـى ء قـدرا

  را   موجودى  هر  اندازه  و  حدود  وقتى  .است  چیز  هر  به   محیط  خودش  او  و  یابد،  نمى  احاطه  او  به  چیزى  هیچ   و  کند،  نمى  تحدید  را  او  حدى

  به  نیز او  حدود و  ها اندازه پس نیست، خارج  خدا قدرت تحت از نیز   او  است، موجودات از یکى هم متوکل بنده کند، مى معین تعالى خداى

و نیز می   (527و529، صص7)فیض کاشانی، بی تا، ج    شود  مى  امت   این  اولیاى  از  صالحین  نصیب  تنها  مـقامى  چـنـیـن  و  .است  خدا  دست

  وجود  همه که کسانی ( » آری،112)بقره:   ﴾یَح زَنوُنَ  هُم   وَلَا  عَلَی هِم   خَو فٌ  وَلَا  رَبِّهِ  عِن دَ  أجَ رُهُ  فَلَهُ  مُح سِنٌ وَهوَُ  لِلَّهِ  وجَ هَهُ  أسَ لَمَ  مَن   بلَىَ﴿فرماید:

  نه  و  است  آنان  بر  بیمی  نه  است،  مناسب  و  شایسته  پاداشی  پروردگارشان  نزد  آنان  برای  نیکوکارند،  که  حالی  در  کنند  خدا  تسلیم  را  خود

  دو   واجد  که  است  کسانى  آن  از   بلکه  نیست،  طایفه  هیچ  انحصار   در   جاودان  سعادت   به  نیل  و   خداوند  پاداش   و   بهشت  شوند«.می   اندوهگین

  منافعشان   موافق  دستورى  هر  که  نباشد  چنان  الهى،  احکام  در  تبعیض  ترک  و  حق  فرمان مقابل  در  محض  تسلیم   اول  مرحله  در:  باشند  شرط

 به  آنها  عمل  در   ایمان  این  آثار  بعد  مرحله  در   و  .حقند  تسلیم   کامل  طور  به  آنها  اندازند،  سر  پشت  باشد  آن  مخالف  چه  هر  و  بپذیرند  است

  و   پرستى  نژاد  مساله  بیان  این  با  قرآن  حقیقت  در  .ها  برنامه  تمام  در  و  همگان  به  نسبت  نیکوکارند،  آنها  گردد،   منعکس  نیک  کار  انجام  صورت

  پیروان   از  غم  و  خوف  نفى  آورد. ضمنا  مى  بیرون  خاصى  طایفه  انحصار  از  را  خوشبختى  و  سعادت  و  کند  مى  نفى  کلى  بطور  را  نابجا  تعصب هاى

  ترس   چیز  همه  از  خرافى  مشرکان  ولى  ندارند،  وحشت  دیگر  چیز  هیچ  از  و  میترسند،  خدا  از  تنها  آنها  که  چرا  است  روشن  دلیلش  توحید،  خط

  404، صص  1، ج1374)مکارم شیرازی و دیگران،  .دیگر  چیزهاى  بسیار  از  و  خرافى  سنتهاى  از  ،  زدن  بد  فال  از  ،  آن  و  این  هاى  گفته  از  دارند،

 (405و  

از راه های مقابله با خرافات، گسترش علم و دانش و آگاهی مردم خصوصا نسبت به مسائل دینی است. در دین اسلام و قرآن کریم    دیگر  یکی

دهد، برای  همواره به تفکر، اندیشیدن و کسب علم و دانش سفارش شده است. زمانی که انسان سطح آگاهی و اطلاعاتش را افزایش می

  پیامبر اکرم   شود.ای ایمانش سست نمیترین شبههکند و با کوچکها تکیه میات و استدلالاتی دارد که به آناعتقادات و باورهایش مستند 

آیات بسیاری از قرآن در باب (  590ص  ،1382)پاینده،    .فرمایند: هیچ عبادتی برتر از اندیشیدن نیستمی  (صلّی الله علیه و آله و سلمّ)

  نفی غلو درباره مقام حضرت عیسی و تثلیث و فرزند داشتن خداوند . به عنوان نمونه:  ی بحث کرده استت و عقاید غیرمنطقمبارزه با خرافا

 (. 79  نفی پرستیدن مقدسات )آل عمران:و    (138)اعراف:    نفی بت پرستی،  (72)مائده:    نفی الوهیت حضرت عیسی  ،(171)نسا:  
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های وجود رهبر دینی و امام معصوم پاسداری از دین در ند. یکی از حکمترهبران دینی تاثیر بسزایی در بالا بردن سطح آگاهی مردم دار

باشد. رهبر دینی با جداسازی واقعیات از جعلیات و امور ساختگی به مردم کمک می کند تا بدون دغدغه و با  برابر تحریفات و خرافات می

فرمودند: »در هرنسلی از امت من عادلی از اهل بیتم وجود    (صلیّ الله علیه و آله و سلّم)  پیامبر اکرم  اطمینان به دین خدا عمل کنند.  

،  1)ابن بابویه، بی تا، ج    دارد«.ز ادعاهای دروغ اهل باطل و تأویل و تفسیر ناروای جاهلان پاس میدارد که دین را از تحریف غالیان و ا 

گاه از قیام کننده با حجت و دلیل، خواه ظاهر  »زمین هیچ  در لزوم وجود رهبر الهی در هر عصر فرمودند:  )علیه السلام(امام علی  (  420ص

،  1،ج1384)محمدی ری شهری،    ا دلایل و اسناد روشن الهی ضایع نگردند و به فراموشی نگرایند«.ماند تو آشکار یا مخفی و پنهان خالی نمی

بشر باید برای افزایش دانش خود و  دسترسی به حقایق و محفوظ ماندن از خرافات و انحرافات از رهبران آسمانی پیروی کند زیرا  (  167ص

)علیه  امام صادق    که متصل به علم الهی است جعل و خرافه را از واقعیت تمیز دهد.    تنها، رهبر دینی و امام معصوم می تواند با علم خود

»بار حفظ این دین را در هر قرن، مردمان عادلی بر دوش دارند که   فرمودند: (صلیّ الله علیه و آله و سلّم) به نقل از پیامبر اکرمالسلام(  

ساخته های نادانان را از آن دور و نابود می کنند. همانگونه که کوره، پلیدی و ناخالصی  کاران و برهای گزافهای باطل اندیشان و تحریفتاویل

 (110، ص  1)کشی، بی تا، ج    آهن را از آن دور می کند«.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jase.ir/


 29-42، ص  3جلد1398  زمستان،    18، شماره    تحقیقات میان رشته ای و  انسانی  علوم  درپژوهش    مجله علمی
http://www.jase.ir 

 
 

 نتیجه گیری   - 9
خدا )ص( و دیگری دوره پیش از ظهور  کار رفته است. یکی دوره قبل از ظهور آخرین رسول  زمانی به  یجاهلیت واژه ای است که در دو برهه 

آخرین امام معصوم )ع(. عصر حاضر همان جاهلیت دومی است که در روایات به آن هشدار داده شده و تحت عنوان جاهلیت مدرن از آن نام  

گذشته و امروز(  برده شده است. جاهلیت قبل از اسلام و جاهلیت در عصر جاضر ماهیت مشترکی دارند. نقطه اشتراک هردو جاهلیت )در  

توجهی به قانون و احکام الهی، پیروی از هوای نفس و شهوت رانی بی حد و مرز می باشد. البته جاهلیت مدرن و امروزی، گسترده  غفلت و بی

مدرن، ارائه  تر و مخربتر از جاهلیت قدیم است. در این مقاله با استمداد از کلام الهی و آموزه های دینی راه کارهای برون رفت از جاهلیت  

  قوانین  برابر در شدن تسلیم و خداوند  سوی به بازگشت جاهلیت  از رهایی چاره  آخرین و  راه تنهاشده است. با توجه به مطالعات انجام شده 

 . است  الهی
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